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يك محاسبه سرانگشتي بايد نشان دهد، براي توليد يك كيلو محصول 
گندم كشاورزي )اعم از باغي، زراعي، دامي، شيلاتي( علاوه بر چند ماه صرف 
زمان، مبالغ قابل توجهي بابت تدارك انرژي، آب، نهاده‌هاي كشاورزي، دامي 
و نيروي كار هزينه مي‌برد. حال 100 ميليون تن محصولات كشاورزي ضمن 
هزينه‌هاي ياد شده، مديريتي دانا، كاردان و با برنامه مي‌طلبد تا بتواند همراه 
تغذيه سفره‌هاي زيرزميني،  آبخيزداري،  تدارك همه‌ي مسايل، بحث‌هاي 
عمليات خاك‌ورزي و غني‌سازي خاك كه هر ساله ضعيف‌تر مي‌شود تامين 

واريته‌هاي اصلاح نژاد شده بذور و نژادهاي دامي و... را ساماندهي كند. 
اين مديريت بايد دومين بخش بعد از نفت را از انزواي سنتي ماندن، 
كهنه شدن و عدم سرمايه‌گذاري نجات دهد اما قبل از آن بايد كشاورزي 
سودآور شود چرا كه سرمايه در جايي استقرار مي‌يابد كه توجيه اقتصادي 
براي چرخه  باشد و سرمايه‌گذار  باشد، سودآوري آن تضمين شده  داشته 
كند.  استفاده  تسهيلات  از  راحتي  به  بتواند  آن  توسعه  و  سرمايه‌گذاري 
حق جا به جايي و خريد و فروش مايملك خود را داشته باشد. كارآفرين 
سرمايه‌گذار نياز به مقررات شفاف و با ثبات و در عين حال مساعد براي 
ادامه كار دارد. قوانين وزارت كار، تامين اجتماعي، ماليات‌ها، تعرفه‌ها بايد 
به ويژگي‌هايي دست يابند كه مزرعه‌دار، دامدار، كارخانه‌دار و مدير كشت 
و صنعت بتواند با اتكا به آنها به توسعه فعاليت بپردازد نه اين كه از ترس 

آنها همواره خود را محدود سازد. 
بازدارنده كشاورزي  از مولفه‌هاي  به عنوان يكي  خريدهاي تضميني 
از رقابت، پيشرفت و توسعه، همواره توليدكننده را ضعيف و يارانه‌خواه و 
نيازمند نگه مي‌دارد. عرضه و تقاضا و برنامه‌ريزي به ويژه رعايت الگوي 

كشت مي‌تواند اين عارضه را بي‌اثر يا كم‌اثر كند. 
و  مكانيزاسيون  كه  وقتي  مالكي  بزرگ  حتي  و  مالكيت  به  احترام 
مي‌شود  تلقي  ضروريات  از  يكي  دولت  سوي  از  اراضي  يكپارچه‌سازي 
همت  كمر  سرمايه،  خروج  جاي  به  كه  سرمايه‌گذاراني  از  تقدير  حتي  و 
ميلياردها  كه  ايرانياني  آن،  از  فراتر  حتي  و  گماشتند  ممكلت  آباداني  به 
سرمايه‌هاي خود را از خارج به كشور آورده و در مزرعه و باغ و سردخانه 
و دامداري كارآفريني كردند مي‌تواند نشانه‌هاي احترام و توجه دولت به 

مردان ملي كشور و كارآفرينان وطني باشد. 
سرمايه‌گذار بخش كشاورزي هنگامي كه نسبت سرمايه و عمر صرف 
شده را در كشت و زرع در كشورش با مشابه خود در يك كشور اروپايي 
حتي ترك در ترازوي مقايسه مي‌گذارد مي‌بيند برداشت 70 تن سيب‌زميني 
خارجي يا 30 تن سيب‌زميني در هكتار در ايران يا 60 تن پرتقال در ايران و... 
رغبت سرمايه‌گذاري را بسيار كم مي‌كند. تحقيقات، ترويج و استفاده از دانش 
فني و روش‌هاي نوين كشاورزي، نهاده‌هاي دامي و زراعي با توليد بالا و 
عواملي از اين دست نيازمند دفاع از بخش و تزريق بودجه و به خدمت گرفتن 

آباد كردن،  اينها مهم‌تر  مديران كارآمد و آگاه به علم زمان است. از همه 
رونق بخشيدن و مردمدار كردن روستاهاي كشور به عنوان ريشه شهرها 
)همچنان كه كوه‌ها ميخ‌هاي زمينند( بايد مورد توجه باشد. متاسفانه روستاها 
عمدتا در بهار و تابستان به عنوان محل تفريح و گذران ايام فراغت )حتي از 
سوي فرزندان به شهر رفته روستايي( مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در پاييز 
و زمستان از 60 هزار روستاي كشور 60 روستا كه از هر كدام 600 خانوار 
سكونت دايم داشته باشند وجود ندارد. ميوه‌هاي سردرختي در پاي درخت‌ها 
مي‌ريزد و چون نيروي كار وجود ندارد و دام‌ها فروخته مي‌شوند چون اصطبل 

و خوراك دام و دامپزشك در روستاها ناياب است و... 
كشاورز روستايي براي ماندگاري در روستا نياز به آموزش و پرورش و 
كلاس‌هاي داير دارد اما متاسفانه هر سال دبيرستان‌هاي روستايي كمتر و 
كمتر شده و مدارس راهنمايي درهم ادغام و دبستان‌ها به صورت مختلط 
در آمده و چند سالي است كه در بسياري از روستاها، محصلين چند پايه 
تحصيلي در يك كلاس توسط يك معلم تدريس مي‌شوند و اخيرا هر چند 
روستا به داشتن يك مدرسه مختلط چند پايه در يك كلاس محدود شده‌اند 
ذهاب،  و  اياب  وسيله  نبودن  علت  به  مجاور  روستاهاي  ساكنين  اندك  و 
فرزندان  به تحصيل  مالي كمتر  ناتواني  و  امنيت  و عدم  زمستان  سرماي 
مايحتاج  عرضه‌،‌  و  تامين  درمان،  و  بهداشت  مي‌دهند.  نشان  رغبت  خود 
اوليه زندگي نهاده‌هاي كشاورزي، دامي، تامين انرژي و... نيازهاي ضروري 
بعدي خانوار روستايي است كه چنانچه اين عوامل فراهم نشود با مهاجرت 
 100 توليد  مسووليت  از  عظيمي  بار  شهرها  حاشيه  به  روستايي  كشاورز 
مزارع مكانيزه،  زمين مي‌ماند، چرا كه  بر  ميليون تن محصول كشاورزي 
كشت و صنعت‌ها، دامداري‌هاي مدرن و صنعتي و... با تمام توان و قدرت و 
سرمايه خود كمتر از 30 درصد از اين 100 ميليون تن را عهده‌دار هستند و 
همان كشاورزان آرام و قانع روستانشين با نيروي كار ارزان و صاحب زمين 

زراعي ارزان و بهره‌گيران از منابع هستند كه الباقي توليد را عهده دارند. 
نيم نگاهي به برنامه‌هاي تعهد شده وزير دولت دهم در بخش كشاورزي 
تاييدي است بر موارد ذكر شده فوق كه در 32 بند آمده است و به نظر مي‌رسد 
با حمايت جدي‌تر مجلس و وزارتخانه‌هايي كه هر كدام بخشي از سرنوشت 
در  بانك‌ها  جديت  و  مي‌زنند  رقم  را  روستانشين  و  كشاورزي  و  كشاورز 
پرداخت واقعي 25 درصد منابع خود به بخش كشاورزي و مشاركت در توليد 
محصولات كشاورزي )نه رديف كردن آمار و ارقام( و تجديدنظر در قانون كار 
و تامين اجتماعي و رونق بخشيدن به تحقيقات و ارتقاء جايگاه ترويج و احترام 
به سرمايه‌گذار و كارآفرين بتوانيم كشور را از مرحله خطرناك وابستگي به 
واردات )متاسفانه چند سالي است كه حتي برخي از ميوه‌هاي بهاره و تابستانه 
و صيفي‌جات را وارد مي‌كنيم، بحث برنج، گندم، جو و چاي و روغن و... به 

عنوان محصولات استراتژيك كه جاي خود دارد( نجات بخشيم. 
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